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  شناختی مسئولیت اخلاقی در اخلاق اسلامیمبانی هستی
  

    alireza1424yasen@gmail.comکارشناس ارشد فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی علیرضا شهریاري /
  4/12/1391: پذیرشـ  2/7/1391: دریافت

  چکيده
 خداونـددر برابـر  رفاً، در اخلاق اسـلامی صـ»اخلاقیدر معرض بازخواست بودن نسبت به وظایفِ «اخلاقی یا  مسئولیتِ

. کـرداي پیدا خواهد دار شده، شتاب فزایندهدر پرتو مسئولیت است که معناتلاش انسان در نیل به هدف، کند. معنا پیدا می
اولـین و  کنـد.عی را دچـار اخـتلال میاتمـجاانداخته، نظام  هطراخمسان را به عدمِ مسئولیت، زندگی فردي و اجتماعی ان

بـا شـناختی مسـئولیت اخلاقـی اسـت. ایـن پـژوهش هستی مبانیِ وبحث از مبانی نظري  در این زمینه، ترین بحثمهم
جملـه ایـن  از پـردازد.میاخلاقی انسان در اخلاق اسـلامی شناختی مسئولیت به بررسی خاستگاه هستیرویکرد تحلیلی، 

فوائـد  .باشـدمیاصل وجود خداوند، توحید، حاکمیت مطلق و قدرت فراگیر الهی، حکمت، عدل و رحمـت خداونـد  ،مبانی
کـه در رشـد  یانسان نسـبت بـه هـر فعلـ ؛گران مسئولندیها نسبت به حقوق خداوند و دانساناثبات این اصل عبارتند از: 

 آور اسـت؛تیم، مسـئولیرمسـتقیغ یـام و یمستق ،در عالم یفساد و تباه ؛ت داردیمسئول ،ر استرگذایتأث وي ياریکمال اخت
و نظـام احسـن  یمسئول نبودن انسان با حکمت، عدل، رحمت الهـ ؛ق مسئول بودن انسان امکان نداردیت جز از طریهدا

  در تضاد است.

  .شناختییمسئولیت، مسئولیت اخلاقی، حق و تکلیف، مبانی هست ها:کلیدواژه
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  مقدمه
اسـت کـه  يدر مـورد ،است و در اصـطلاح» قابل بازخواست بودن« يمعنابه يث لغویاز ح »تیمسئول«

ت و ضـرورت یـنه، اهمیشـید. پینما يریگی(سائل) بتواند خواسته خود را از خوانده (مسئول) پ ،خواهان
آمده است کـه بـه جهـت اختصـار از  یت اخلاقیمسئول یشناختجامعه یت در مقاله مبانیبحث از مسئول

 یشـناختیهسـت یمبـان یدنبـال بررسـهق بـیـن تحقی). ا1391 پور،ياریم (شهریکنیم يآن خوددار بیان
 یاز مبـان یت اخلاقـین برهـان مسـئولیـید در تبیـن بحـث را بایـا يباشد. نـوآوریم یت اخلاقیمسئول
اسـت  يق از نوع نظـرین تحقیاست. ا یلیتحل - یو عقل يادانست. روش بحث، کتابخانه یشناختیهست
 ین است که مبـانیا ،میدنبال پاسخ آن هستهن مقاله بیال اصلی که در اؤس دارد. یفراوان يج کاربردینتا اما

  ست؟یچ یاسلام ینیببراساس جهان یت اخلاقیمسئول یشناختیهست
  شناسي بحثمفهوم

  تيمسئول يمعنا .۱

که بـر عهـده  يزیوظیفه و چ يمعنابازخواست بودن است و اغلب بهسته یمعناي قابل و شابه »مسئولیت«
ن یبـد ،مسـئول دانسـتن شـخص ).664، ص 1، ج 1366 (سـیاح، د، تعریف شـده اسـتیآیشخص م

د پاسخگو باشـد. پـس در اصـطلاح مفهـوم یها و اعمالش باها، واکنشنسبت به نگرش يمعناست که و
است قرار گرفتن انسان در برابر وظـایف و اعمـالی اسـت کـه ال یا بازخوؤمعناي مورد سبه ،»مسئولیت«
  ).110، ص 1385 (خواص، عهده داردهب

  . معناي مسئوليت اخلاقي۲

ازآنجاکـه مسـئولیت  ی،تعاریف مختلفی است. در اخـلاق اسـلام يلاح داراطدر اص» مسئولیت اخلاقی«
ر وظـایف اخلاقـی اسـت. پـس ها مبتنی بر مسئولیتسایهمچون  یت اخلاقیمسئول ،فه استیهمان وظ

  ).1391شهریاري، (ی ف اخلاقیاست در برابر وظا يمسئولیت اخلاقی، تعهد :توان گفتیم
  تيتلازم آن با مسئول و تكليف ي. معنا۳

کلََّفهَُ تکلیفاً ايَ أَمـَرَهُ «معناي مشقت و سختی گرفته شده است: به» کلفت«در لغت از مادة » تکلیف«
). قدر جامع تعاریف عبارت است از: کسـی کـه 307، ص 9، ج ق1426منظور، (ابن» بمِا یشقُُّ علََیه

برداري از او لازم است، انجام کاري یا ترك کاري را بخواهد که در آن سختی باشـد، بـه ابتدا فرمان
اشاره دارد کـه » ابتدا«). قید 33، ص 1385استۀ خود را اعلام نموده باشد (مسعودي، شرط آنکه خو

تکلیف، در امر و فرمان الهی منحصر است؛ زیرا اطاعـت از غیرخـدا، اعـم از پیـامبر یـا امـام و یـا 
  والدین، فرع بر اطاعت از خدا و منشعب از فرمان اوست.



   ۴۹شناختي مسئوليت اخلاقي در اخلاق اسلامي مباني هستي

تـوان یپـس مـ .رودیگر به کار مـیکدی يجابه ،موارداز  ياریدر بس »تیمسئول«و  »فیتکل«دو واژة 
نسـبت » مسئول«معقول است که  ییت در جایگر دانست. مسئولیکدین دو واژه را لازم و ملزوم یمفهوم ا

  ).121الف، ص 1380 (مصباح، داشته باشد یفیفه و تکلیبه امر مورد سؤال، وظ

  فيان حق و تکليتلازم م .۴

گیـرد (شـهریاري، قـرار می» تکلیـف«اعتباري، تقریباً در همۀ مـوارد، در مقابـل در معانی حقوقی » حق«
بـریم، حـق کار میها با یکدیگر بـه). در تمامی مواردي که حق را در امور اجتماعی و روابط انسان1391

ملازم با تکلیف است؛ یعنی به همراه جعل و اثبات حقی براي یک نفر، تکلیفی نیـز بـراي فـرد دیگـري 
  ).80ب، ص 1380شود (مصباح، بات میاث

  يت اخلاقيمسئول يشناختيهست يمبان
پـردازد. یمـ (مانند رابطۀ علیت بین موجـودات) به مباحث کلی وجود دربارة جهان هستی یشناسهستی

بـر ز دریـالهیـات بـالمعنی الاخـص را ن یشناسـیشود، هستازآنجاکه هستی شامل ماوراء طبیعت نیز می
 ،»یشـناختیهسـت« یمقصـود از مبـان کنیم.ه جهت اختصار، از تفکیک آنهـا خـودداري مـیما ب ،ردیگیم

تـوان بـه آنهـا اسـتناد کـرد. یم یت اخلاقیاستنتاج مسئول ياست که برا یشناسیاز مباحث هست یبخش
انسـان  یت اخلاقی، مسئولیاخلاق اسلام ةتواند در حوزیکه م یشناسیواقع، آن دسته از مباحث هستدر

 یشـناختیهسـت ین مبانیتران مهمینجا به بیرد. در ایگیقرار م یشناختیهست یمبان ةدر زمر ،ن کندییرا تب
  م.یکنیم یبررس ین مبانیرا بر ا یت اخلاقیابتناء مسئول ةسپس نحو ،پرداخته

  وجود خداوند کامل مطلق .۱

بخصـوص مکتـب اسـلام، وجـود  ویژه ادیـان ابراهیمـی و توحیـدي وبراساس دیدگاه الهیون، بـه
هاي متعدد و محکمی از سوي متکلمان و خداوند امري مسلم و غیرقابل تشکیک و رد است. برهان

توان براي نمونه، به اقامه شده است. می -الوجودواجب – فلاسفۀ اسلامی براي اثبات وجود خداوند
المتألهین صــدر) و برهــان صــدیقین 99، ص 1375ســینا، (ابن ســیناابنبرهــان امکــان و وجــوب 

) اشاره نمود. خداوند، خالق و مالک جهان هستی و انسان است 15، ص 6، ج 1381المتألهین، (صدر
تنها نسبت به سـایر ). از دیدگاه اسلام، خداوند نه6؛ طه: 62؛ مؤمن: 16؛ رعد: 102؛ انعام: 62(زمر: 

شـود و ري برخوردار است، بلکه این کمالات به هیچ حدي محـدود نمیمخلوقات از کمالات بیشت
  نهایت) است.اصطلاح، خداوند کامل (داراي همه کمالات) و مطلق (بیبه
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  تيد در الوهيتوح .۲

نکـه یتوجـه بـه ا ن است که پرستش تنها سزاوار خداوند متعال اسـت. بـایا يمعنابه »تید در الوهیتوح«
و تنهـا اوسـت کـه  ،)ینیت تکـویـر کل جهان را در دسـت دارد (ربوبیاداره و تدبتنها خداوند است که 

نـاً تحـت یپس همه موجودات تکو ،)یعیت تشریاست (ربوب یو صدور امر و نه يگذارحق قانون يدارا
 يهـاعاً فرمانید تشـریار، بایاخت يشعورِ دارايعنوان موجودات ذها بهانسان ،نمیان یدر ا .ندهست ر اویتدب

در  دیـبراسـاس توح ،نیاسـت. بنـابرا »فیـتکل«مسـتلزم  یالهـ يهارش فرمانیرند. وجوب پذیاو را بپذ
  ن اوست.یفرام يت، انسان موظف به پرستش خدا و اجرایالوه

  يعيت تشريهدا .۳

ار، بـه یـاخت يشـعور و داراينکه موجـودات ذیا ين است که خداوند براای »یعیت تشریهدا«از  مقصود
کـرده اسـت.  ییاست، برسند، آنها را راهنما ییبه کمال نها یابیکه همان دست ،خود ییو نها یمقصود اصل

) صـورت گرفتـه یرونـیت بیامبران (هدای) و ارسال پیت درونیچون عقل (هدا یلیبا وسا یین راهنمایا
 یت) تنهـا در انحصـار ذات مقـدس الهـین حق (حق هـدای، ایعیت تشرید در ربوبیاست. براساس توح

تنهـا در  ،)یعیت تشـریـ(ربوب یرا او خالق و مالک جهان است. پس حق تصـرف و امـر و نهـیز ؛تاس
ار خداونـد یـاخت ف کـردن همـه و همـه دریـو تکل ی، امر و نهيگذارن، حق قانونیار اوست. بنابرایاخت

عنـوان (بـهرا  تواند انسانیخداوند موجب جعل تکالیف است. پس او م یعیتشر تیهدا ،واقعاست. در
 ؛باشـدیار و اراده میـاخت يتنها شامل موجـودات دارا ی،عیت تشرید. هدایمعلول مختار) بازخواست نما

ا بـه علـت عـدم یـار خـود و یـاختجمله انسان) ممکن است بـا سـوءن نوع از موجودات (ازیرا تنها ایز
  .ش نرسندیخو ییو به هدف نها دا نکنندیش را پیر تکامل خویح، مسیشناخت راه صح

  حاكميت مطلق الهي .۴

هـا و تمـام هسـتی معنـاي تسـلط بـر جـان و مـال انسـانبراساس مبانی الهیاتی و توحیدي، حاکمیت به
دخالـت  .و تسلط بر قوانین و وظایف افراد (حاکمیت تشریعی) از آنِ خداوند اسـت (حاکمیت تکوینی)

انین و وظـایف افـراد اجتمـاع را فقـط جز با اراده و فرمان او جـایز نیسـت. قـو ،یک از این اموردر هیچ
خداوند متعال باید تشریع و تعیین نماید و اجازة حکومت و اجراي قوانین را نیز او باید بدهد و قضـات 

)، بر انحصار حکـم 57(انعام: » اِن الحکمُ الاِ للِه«آیۀ شریفۀ  نیز مشروعیت کارشان را از او باید بگیرند.
ارد؛ زیرا در ادبیات بیان شده است که استثنا بعد از ادات نفی، افـادة استقلالی براي خداوند دلالت د

  ).40؛ یوسف: 88کند. آیات دیگري نیز بر این مطلب اشاره دارند (قصص: حصر می
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  حق بودن خدا. اثبات ذي۵

طور که در فلسفه و کلام اسلامی با براهین عقلـی اثبـات شـده اسـت، خداونـد خـالق سـایر همان
کننـد. بـه تعبیـر فلسـفی، همـۀ همه موجودات فیض وجـود را از او دریافـت می موجودات است.
الربط به خداوند هستند و تنها خداوند مستقل است و بـه هـیچ کـس و هـیچ چیـز موجودات، عین

نیاز از علت است. توحید در خالقیت، یعنی اینکه وابسته نیست و اصطلاحاً قائم به ذات است و بی
و همۀ شئون هستی، کاملاً در اختیار خداوند و تحت تسلط او هسـتند. از  همه چیز در اصل وجود

 بَیْنَهمُا ما وَ الأْرَضِْ فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لهَُ«توان به مالکیت خداوند نیز دست یافت: این معنا، می
از آن اوسـت.  )؛ آنچه در آسمان و زمین و میان آنها و در دل خاك اسـت،6(طه: » الثَّرى ماتحَْتَ وَ

ازآنجاکه او به همه مخلوقات هستی داده اسـت، پـس مالکیـت او بـالاترین  توان گفت:بنابراین، می
معناي دقیق کلمه، مالکیت او حقیقی است و طبعاً حـق هرگونـه تصـرفی در هـر هاست؛ بهمالکیت

، خلقـت مـدام دهد. بنابراینموجودي را خواهد داشت. خداوند دائماً به ماسواي خویش وجود می
تسري و جریان دارد. با توجه به اینکه ربوبیت در هر دو قسم تکوینی و تشـریعی اسـت (مصـباح، 

  راحتی قابل فهم است.حق بودن دائمی خداوند به)، دائماً وجود دارد، ذي23-22، ص 1375

  . اثبات همة حقوق در پرتو حق خداوند۶

توانـد گاه نمیهمۀ حقوق از آن خداوند است. انسان هیچ با توجه به آنچه بیان شد، طبق دیدگاه اسلامی،
کـه چـرا ؛داشته باشـد يگریحقی بر د ؛به خودي خود و بدون آنکه خداوند حقی براي او قرار داده باشد

انسان مالک حقیقی چیزي نیست تا بخواهد حقی داشته باشد، حتی اعضا و جوارح انسان نیز همـه از آن 
هاي عامی مانند دسـت، پـا، گـوش، چشـم حتی نعمت -  خداوند به کسی نعمتیاگر رو، ازاینخداست. 

  تواند به خدا اعتراض کند.او نمی ،ندهد - و...
شـود و بینی اسلامی، حق از جانب خداي متعال شروع مـیبراساس جهان«فرماید: می علامه مصباح

عقلی، هیچ حقـی را بـراي انسـانی بـر  از نظر برهان اگر خداوند و رابطۀ انسان با خدا را در نظر نگیریم،
 امـام ســجاد ،بـه همــین دلیـل ،)111 ب، ص1380 (مصـباح،» تـوانیم اثبــات کنـیمانسـان دیگـر نمی

)؛ یعنی اصـل همـه حقـوق 154 ص ،11 ج ،ق1408 ،ي(نور» وهو اصل الحقوق و منه تفرع«فرمایند: می
ها از حقـوق بـراي تفریـع حقـوق انسـانشود. ایشان در ادامـه از خداست و سایر حقوق از او ناشی می

حـق حیـات را در نظـر بگیـرد کـه هـر انسـانی آن را  ،عنوان نمونهبه :فرمایدمی، آوردمیخداوند مثالی 
را  - مانند رفع گرسـنگی، درمـان و ... –سایر چیزهایی که از مقومات حیات اوست  ،تبع آنداراست و به
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 ،حق حیات سؤال شود که چـه کسـی آن را بـه مـا داده اسـت فراهم کند. اما اگر از همین ،نیز حق دارد
پـس حیـات را نیـز  ،به ما داده اسـت بدیهی است که چون حیات، فرع بر وجود ماست و وجود را خدا

ترین حقـوق یعنـی حـق حیـات، از یکی از اساسیتبع آن به ما داده است. پس خدا با واسطۀ وجود و به
  .ب)1380مصباح، : ر.ك( شودخداي متعال ناشی می

یکی از بالاترین حقوق، حق اختیار کردن و ارادة آزاد است که آن نیز به نحوة وجود و خلقت مـا بـه 
این خدایی که همه چیـز و  :گوییمگردد. پس آن را نیز خدا به ما داده است. حال مییمدست خداوند بر

نهی کنـد و حتـی بگویـد از اختیـارت در  حق دارد به ما امر و ،ازجمله اختیار را به ما عطا فرموده است
هـم مربـوط بـه جنبـۀ  ،استفاده کن. این امر و نهی خداوند -  رسیدن به کمال نهایی –این جهت خاص 

در جهت رسیدن بـه  :فرمایداجتماعی آن. خداوند به ما می ۀشود و هم مربوط به جنبفردي زندگی ما می
گونه عمل کنیم. خداونـد خواسـته اسـت وظیفه داریم اینما  رو،ازاین .کمال و تقرب به من حرکت کنید

که همان قرب الـی االله  ،اي باشد که مردم بتوانند اگر بخواهند به کمال و سعادتگونهکه شرایط جامعه به
). بـدین معنـا کـه خداونـد شـود (همـانمیجـا ناشـی برسند. حق مردم بر حکومت نیز از همین ،است

 .االله را در جامعـه فـراهم کنـده است که شرایط بندگی خدا و تقرب الیحکومت اسلامی را موظف نمود
  این حقی است که مردم بر حکومت دارند.

  معلول، اضعف از علت خويش .۷

 جـا،تري دارد. در اینبرخی از آنها با بحث مسئولیت انسان رابطۀ مستقیم ،تعالیمیان صفات متعدد حق در
اي کـه از کنـار هـم گونـهبـه ،مینکبررسی مـیت انسان را یو مسئولصفات خدا یعنی  دو ارتباط بین این

مـا  و بخـش اسـتروشنی قابل استنتاج باشد. خداوند فاعل وجودگذاردن آن صفات، مسئولیت انسان به
الـربط معلول عینعبارت دیگر، بهبخش است و ما معلول او. او علت هستی ،به تعبیر دیگر .مخلوق اوییم

 ؛گیـردیعنی معلـول از خـودش هـیچ چیـزي نـدارد و وجـودش را از علـت می ؛به علت خویش است
، 1378 (مصـباح، طور نیست که قبل از وجود یافتن، چیزي باشد و بعد از آن، وجود به او تعلق گیرداین
زیـرا او  ؛یم و خداوند که علت فاعلی ماست مسـتقل اسـتهست ما موجود رابط ،نی). بنابرا37 ، ص2 ج

  ته نیست تا رابط باشد.به چیزي وابس
 ،ض و وجـودش از علـت اسـتینکه معلول تمام فیبا توجه به ا .ن کمال استی، عیوجود هر معلول

بخش علت فـاعلیِ هسـتی ،نیبنابرا .را دارا باشد که معلول فاقد آن است یعلت، کمال یستیپس بالطبع با
نوع کمالاتی است کـه بـه معلـول  همیشه نسبت به معلول خویش اقوي و داراي مراتب بالاتري از همان
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تر و محـدودتر از )؛ یعنی وجود معلـول، ضـعیف611، ص 3، ج 1379- 1374کند (سبزواري، افاضه می
عنوان موجودي مختار، مقهور علت و خالق خویش اسـت بـه تعبیـر ود علت خویش است. انسان بهوج

  ادبی، شاهرگ حیاتی معلول در دست علت است.

  علم مطلق خداوند. ۸

جمله خودش علم کامل دارد و حتی نسبت به جزئیـات و امـوري کـه زمـان خداوند به تمام هستی و از
ن کیفیت این علم از محدودة این تحقیـق بیـرون ییالبته تب .وقوعش براي ما فرانرسیده است نیز علم دارد

او مخفـی و  هـیچ چیـز از محـدودة علـم .است. علم خداوند کامل است و به همه چیز کاملاً آگاه است
به تمام افعال و اعمال و حتی منویات و افکار ما نیز آگاه اسـت و صـفاتی چـون  ،خارج نیست. بنابراین

  فراموشی و به اشتباه افتادن و مشتبه شدن در خداوند راه ندارد.

  ر خداونديقدرت فراگ. ۹

ن لازم بـراي در مباحث خداشناسی فلسفی آمده است که قدرت خداوند به این معناست که او تـوا
). در ایـن صـورت، صـفت 163، ص همـانباشد (انجام هر کاري را همراه با علم و اختیار دارا می

شود. علت ذکر علم و اختیار در کنار توان انجام کـار، ایـن اسـت کـه قادر براي خداوند محقق می
تر از فـاعلی مـلاگر فاعلی در ضمن توان لازم نسبت به فعل خود، علم و اختیار را داشته باشـد، کا

است که از چنین کمالاتی برخوردار نیست و چون خداوند کامل مطلـق اسـت، پـس او قـدرت را 
  باشد.معناي مذکور دارا میبه

  تعاليسميع و بصير و مريد بودن حق .۱۰

ایـن چیـزي  .ها عـالم آگـاه اسـتها و دیـدنین معناست که خداوند بر تمام شنیدنییسمیع و بصیر به ا
در موضـوع  یمیطرح ایـن دو صـفت تـأثیر مسـتق کهآنجااما از. دایرة علم مطلق خداوند نیست خارج از

صـفت اراده در  :بودن خداونـد بایـد گفـت »مرید«دیم. دربارة بیان کرآنها را بخصوص  ،مورد بحث دارد
). ایـن دوسـت داشـتن و 158همـان، ص رود (کـار مـیبه  معناي دوست داشتن و خواستنبه ،خداوند

کـه همـان  ،و متعلق آن یا خود ذات خداست و یا آثار و لـوازم ذات خداونـدخواهد خواستن متعلق می
صـفتی کـه از آن  ،وجود متعلق تأثیر داشته باشـد ةباشند. اگر این خواستن در نحومعالیل و مخلوقات می

نامنـد. اختیـار خواهـان می »فعـل اختیـاريِ«را شـده نام دارد و موجود خواسته» اختیار« ،آیدبه دست می
، ص همـان( هاحتی افعـال مـا انسـان به خواست اوست ،شودو هرچه موجود می ؛خداوند مطلق است

 گفـت:فعل هیچ فاعلی از دایرة اختیار او بیرون نیست (توحیـد افعـالی). همچنـین بایـد  ،). بنابراین161
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مـثلاً بخواهـد چیـزي را  –گر مربوط به خـود شـخص باشـد ا ،یا همان اراده خواستن و دوست داشتن،
اگر مربوط بـه غیـر خـودش  .گویند» ارادة تکوینی«آن را  - کسب کند یا فعل اختیاري خودش را بخواهد

 (مصـباح، گوینـد» ارادة تشـریعی«آن را  -  دوست دارد دیگران کـار نیکـی را انجـام دهنـد مثلاً –باشد 
نـه  ،اسـت» ارادة تشـریع«ارادة فرمان دادن و وضع قـوانین و مقـررات،  ،). بنابراین421، ص 2 ، ج1378

مقدمـۀ ارادة تشـریعی  :تـوان گفـت). پس میهمان( آیدمیشمار و نوعی ارادة تکوینی به» ارادة تشریعی«
 خداوند، ارادة تکوینی است.

  حكمت الهي .۱۱

 ص ،3 ج ،1316 ،يد وجـدیـ(فر معناي قرار دادن هر چیز در جاي خود آمده استدر لغت به »حکمت«
معـانی دیگـري  ،همچنین براي حکمـت عدل هم معناست. ،فیاز تعار یکین صورت، با ی) که در ا473

، 1361 (سـجادي، شـده اسـت بیانچون عدل، علم، اتقان، حلم، فلسفه، کلام موافق حق، صواب و... نیز 
 یعلامـه حلـّتعریـف شـده اسـت. هاي مختلف ). اما حکمت در اصطلاح متکلمان نیز به گونه232ص 

طـور احسـن هشناخت و معرفت کامل نسبت به موجودات و صدور فعل ب :داندحکمت را به دو معنا می
ان نمـوده یـدو معنـا بـراي حکمـت الهـی ب سبحانیاالله ). آیت233ص  ،ق1407 ،ی(حلّ و اکمل و متقن

گاه فعل قبیح انجـام نـداده فاعل هیچ؛ باشدفعل در نهایت اتقان و استحکام و نهایت اتمام و اکمال  است:
  ).225، ص 1 ، جق1412 ،ی(سبحان و به واجب اخلال نکند

یکی از صفات فعلی الهی است و منشأ ذاتی آن، حب به خیر و کمال و علم بـه آنهاسـت. » حکمت«
کـه  سـتیچنـان ن یعنـی ؛باشد یخواهتواند منشأ کمالیحب ذات در خداوند، که کامل مطلق است، نم

موجـب  ،، حـب ذات دربـارة خداونـدمقابـلرا انجام دهد. در  يدست آوردن کمال، کارهب يخداوند برا
واقـع، آنچـه منشـأ افعـال خداونـد در .ن کمالات اسـتیز آثار ایدوست داشتن کمالات موجود خود و ن

عـد، ، حـب ذات و در درجـۀ بیاز افعـال الهـ ییاست، حب به آثار کمالات خود اوست. پس هدف غـا
  است. یحصول کمال در هست

کند که اگر بـه موجـودي حکمت الهی، که منشأ آن، حب به کمال و علم به آن است، اقتضا می
اختیار و ارادة آزاد عطا فرمود، براي رسیدن به خیـر بیشـتر، وي را مسـئول بدانـد؛  -مانند انسان  –

فاعل انسانی و هم بـراي دیگرانـی  مسئولیتی مانع است از رسیدن به خیر و کمال، هم برايزیرا بی
مسئولیت نسبت بـه اسـتیفاي کمـال اند. وجه مانعیت این است که فرد بیکه با این فاعل در ارتباط

  کند و به دنبال تحقق آن نیست.خود تلاش نمی
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  نظام احسن .۱۲

کـه چـون  انظام هستی، برترین نظام ممکنی است که با حکمت الهی ایجاد شده اسـت. بـدین معنـ
دارد و به جهات خیر و کمال موجودات نیـز آگـاه اسـت، خداوند متعال خیر و کمال را دوست می

چـه بیشـتر داراي خیـر و کمـال باشـند کـه از آن بـه نظـام آفریند که هراي میگونهآفریدگان را به
ــر می ــن تعبی ــباح، احس ــود (مص ــات 423، ص 2، ج 1378ش ــۀ مادی ــن، در مرتب ــام احس ). در نظ

شود. این تنها بـه جهـت محـدودیت موجـودات بین کمالات وجودي آنها مشاهده می هاییتزاحم
وجود آمدن یک مخلوق مادي، موجـودي کـه داراي جسـم و عـوارض مادي است. براي نمونه، به

باشـد. از جسمانی است، مزاحم به وجود آمدن موجود دیگري در همـان زمـان و مکـان مـادي می
توقف بر دگرگونی و نابودي بعضـی دیگـر اسـت. بـراي نمونـه، سوي دیگر، تکامل یافتن بعضی م

رشد انسان و زنده ماندن او متوقف بـر تغذیـه از حیوانـات و نباتـات اسـت. فلاسـفۀ اسـلامی در 
مناط خواست خداونـد در امـور متـزاحم، «اند که بحث حکمت الهی به این قاعدة مهم دست یافته

نند با هم موجود شوند، آنچه کمال بیشـتري دارد، موجـود توااین است که از بین چیزهایی که نمی
  ).407، ص همان» (شود

توان به اصل مسئولیت دست یافت. بدین منظور، باید گفـت بـین از طریق نظام احسن می
دو نظامی که در آن برخی از موجودات داراي اختیار و ارادة آزاد باشـند و نظـامی کـه چنـین 

تر اسـت؛ زیـرا داراي کمـالات وجـودي بیشـتري اسـت. نزدیـکنباشد، اولی به نظام احسـن 
همچنین در بین دو نظامی که برخی از موجودات در هر دو داراي اختیارند، اما در یکی از آن 

ها فرد مختار داراي مسئولیت است و در دیگـري چنـین نیسـت، اولـی بـه نظـام احسـن نظام
ف حکـیم مطلـق را دارد؛ زیـرا مسـئولیت تر و قابلیت بیشتري براي وجود یافتن از طرنزدیک

  باشد.شرط لازم براي عدم استفاده سوء از اختیار می

  رحمت الهي .۱۳

پایان خداونـد نسـبت بـه یکی از صفات خداوند رحمانیت و رحیمیت است که از رحمت بی
اي موارد، نسبت به بندگان خاص خود حکایت دارد. مطابق همۀ بندگان و موجودات و در پاره

شود و اشاره به رحمت عام خداوند است که شامل کافران نیز می» رحمان«نظر مفسران، کلمه 
، 1367اشاره به رحمت خاص الهی دارد که مخصوص مؤمنان است (مکارم شـیرازي، » رحیم«

ها در طریـق هاي الهی بـر انسـانترین موهبتترین و مهم). یکی از بزرگ316- 313، ص 4ج 
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ها، انحرافات و گناهان، فضل و رحمت الهی است که بر ات از آلودگیهدایت و سعادت و نج
و احکـام و تکـالیفی کـه از  ها داده است. موهبت پیامبراساس آن، موهبت عقل را به انسان

  گردد، از این قسم است.طریق وحی نازل می
تُهُ مَا زَکىَوَ رَ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکمُ«فرماید: قرآن در این زمینه می نْ أَحـَدٍ  حْمَ مِنکمُ مِّـ

ِیعٌ عَلِیمأَبَدًا وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُزَکّ و اگر فضل و رحمت خدا نبود )؛ 21(نور: » ى مَن یَشَاءُ وَ اللَّهُ سمَ
 وکنـد خواهد منزه و پاك مـىشد و لیکن خدا هر کس را مىاحدى از شما پاك و پاکیزه نمى

بعثت انبیا، انزال کتـب  ـهاي تشریعی ل و رحمت الهی هم در جنبه. فضخدا شنوا و دانا است
نمود دارد. همچنین از آیـات الهـی  ـ امدادهاي معنوي و...ـ هاي تکوینی و هم در جنبه ـ و...

است که خداوند از روي فضل و رحمت، ایمان را محبوب انسان و کفـر و گنـاه را منفـور او 
این، خداوند آنچه را که از مقدمات و لوازم هدایت باشـد، در .). بنابر8و  7قرار داد (حجرات: 

انسان است؛ زیرا انسـان  اختیار انسان قرار داده است. یکی از مقدمات هدایت، اصل مسئولیت
یابد که در برابر خداوند مسئول باشد و به دنبال این باشد که چه فعلی او را زمانی هدایت می
کند. سازد و بعکس، چه فعلی او را از این مقصود دورتر میتر میاش نزدیکبه سعادت نهایی

آورد. این امـر بـا رحمـت مسئول نبودن انسان، زمینه ضلالت و گمراهی را براي او فراهم می
واسعۀ الهی، که مقتضی این است که بندگانش را هدایت کند، در تضـاد اسـت. مسـئولیت در 

کند؛ زیرا مسئول نبودن در برابر دیگـران نیز در اینجا معنا پیدا می ـ غیر از خداـ برابر دیگران 
  .خواهد شد موجب ضلالت خود و دیگران

  عدل الهي .۱۴

). به 1154، ص 2ق، ج 1405در لغت، نقیض جور و ستم دانسته شده است (فراهیدي، » عدل«
 .)430، ص 11 ، جق1426منظور، گویند (ابن» عدل«امر راست و مستقیم، که ضد ظلم است، 

) و در برابـر عـدل 373، ص 2، ج همـانمعناي جـور و گذشـتن از حـد اسـت (نیز به» ظلم«
) و 325ق، ص 1392)، برابري (راغب اصفهانی، 396، ص 1370روي (مشکینی، معناي میانهبه

 ) نیــز آمــده اســت. امیرمؤمنــان علــی752، ص 2ق، ج 1403شــرتوتی، خــوري اســتقامت (
)؛ عـدل هـر چیـزي را در 437البلاغه، حکمت (نهج» ل یضع الامور مواضعهاالعد«فرمایند: می

را جامع  توان همین معناي مستفاد از کلام حضرت علیدهد. میجاي مناسب خود قرار می
  ).165، ص 1381گفته دانست (ربانی گلپایگانی، معانی پیش
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که افعال خداونـد  ، که از صفات فعل خداست؛ بدین معناست»عدل الهی«در اصطلاح نیز 
، ص 1ق، ج 1412متعال تماماً پسندیده است و از هرگونـه زشـتی پیراسـته اسـت (حمصـی، 

دهد. براهین اثبات عدل ) و خداوند هر کاري را در جاي خود و به نحو شایسته انجام می150
). امـا آنچـه در 185، ص 1381الهی در کتب مربوط به تفصیل آمده است (ربانی گلپایگـانی، 

عنوان ریشـۀ ینجا گفتنی است این است که بحث عدل الهی، با بحث حسن و قبح عقلـی، بـها
عدل و حکمت الهی پیوند عمیقی دارد. عدل الهی هم در نظام تکوین جاري اسـت و هـم در 

اش نظام تشریع. عدل تکوینی؛ یعنی اینکه خداوند به هر موجودي بـه انـدازة اسـتحقاق ذاتـی
اسـت و عـدل تشـریعی بـدین معناسـت کـه خداونـد نسـبت بـه  کمال وجودي عطا فرمـوده

اند، به مقتضاي مصالح و مفاسد آنها رفع نیاز نموده موجوداتی که نیازمند هدایت تشریعی بوده
توان گفت: اگر انسان مسئول نباشد و بالتبع بتوانـد است. بنابراین، با توجه به تعریف عدل می

را مورد بازخواست قرار ندهد، هدایت تشریعی انسان  هرطور که بخواهد اقدام کند و کسی او
که براسـاس حکـم عقـل، کـار قبـیح از آنجاکامل نشده است و این کاري قبیح خواهد بود. از

مسئولیتی انسان نیز خلاف عدل الهی است. از سوي دیگـر، هـدف از زند، بیخداوند سر نمی
، اگر بـا وجـود اسـتحقاق باشـد، از خلقت انسان رسیدن به کمال نهایی است که وصول به آن

روي عدل و حکمت است و وصول به کمال انسانی نیز جز با عمل به فرامین الهی، که مستلزم 
  شود. تکلیف نیز مستلزم وجود مسئولیت است.تکلیف است، حاصل نمی

  تياستنباط اصل مسئول
  جه گرفت.ینتانسان را  یت اخلاقیتوان اصل مسئولیاکنون م آنچه گذشت،با توجه به 

  برهان اول

  .)1ي (مبنا خداوند کامل مطلق وجود دارد .1
  .)1ي (مبنا خداوند خالق و مالک جهان است .2
  .6 و 5ي (مبنا حقوق است ۀمالک جهان صاحب هم .3
  .)6ي (مبنا شودها اثبات میهمۀ انسان يبرا یحقوق ،در پرتوي حق خداوند .4
  ).4واژه عهدة خود او یا دیگران تکلیفی خواهد آمد (کلید هرجا براي کسی حقی باشد در عوض بر .5
  .)3 دواژهی(کل تکلیف با مسئولیت تلازم دارد .6

  نتیجه: انسان داراي مسئولیت در برابر خداوند است.
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باشـد. حقـوقی کـه بـراي توضیح: آنکه، خداوند مالک جهان و انسان و صاحب اصلی حق می
یـد، بحـث از آخداوند اسـت. وقتـی پـاي حـق بـه میـان می شود، در پرتوي حقدیگران اثبات می

وظیفه و تکلیف نیز به میان خواهد آمد. اگر خداوند حق داشته باشد، اما کسی در برابـر ایـن حـق 
خدا مکلف نباشد، آن حق عبث و بدون حکمت خواهد بود و درست مانند آن است که بـه کسـی 

ک آن باشی، اما دیگران وظیفه ندارند حـق تـو را خانه شوي و مالبگویند: تو حق داري که صاحب
ات بیـرون توانند ملک تـو را غصـب کننـد و تـو را از خانـهقبول داشته باشند و اگر خواستند، می

کنند. این همچون چیزي است که به کسی بگـوییم: تـو هـم حـق داري و هـم حـق نـداري. ایـن 
  چیزي جز اجتماع نقیضین نیست که حکم آن روشن است.

این حقوق بـه تبـع حـق ذاتـی  .ر موجودات حقوقی را معلوم نموده استسایوند همچنین براي خدا
حـقِ مطلـق ها در برابـر ذيشـوند. پـس انسـانگـران ثابـت میید يخویش بوده و با واسطه حق او برا

  تبع آن، در برابر یکدیگر نیز مسئولیت دارند.اند و بهمسئول

  برهان دوم

  .)7ي (مبنا العلل وجود انسان استو خداوند خالق و علت انسان مخلوق و معلول؛ .1
  .)7ي (مبنا اضعف از علت خویش است ،معلول .2
  .)10 و 9 و 8 و 4 ي(مبنا ت، علم، قدرت و اختیار مطلق استیخداوند داراي حاکم .3
  .)10ي (مبنا بیندشنود و میخداوندِ سمیع و بصیر تمام اقوال و افعال انسان را می .4
  .)7ي (مبنا عنوان موجودي مختار، مقهور علت و خالق خویش استنسان بها .5
  .)3 و 2ي (مبنا انسان را دارد ی، خداوند حق امر و نهیعیت تشریت و هدایبراساس ربوب .6
  .)3 واژهدی(کل ت انسان استیملازم با مسئول یامر و نه .7

  نتیجه: انسان در برابر خدا مسئول است.
باشد. از طرفی، می العللۀعلو بالتبع اضعف از  طور که قبلاً بیان شد، انسان معلول علت تامههمان

و علت تامۀ انسان است، داراي حاکمیت، علم، قدرت و اختیار مطلـق بـوده و  العللعلۀخداوند که 
و اختیار اسـت، سمیع و بصیر است و بر تمامی افعال و گفتار انسان، که او نیز داراي عقل و قدرت 

توانـد انسـان را که حق حاکمیت و امر و نهـی تنهـا از آن خداسـت، بنـابراین میآنجاناظر است. از
  العلل مسئول است.بازخواست نماید. بنابراین، انسان در برابر علت
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  برهان سوم

  .)11ي (مبنا خداوند حکیم است .1
  .)11ي (مبنا دن انسان به خیراعلی استیلزوم رس یمقتضاي حکمت اله .2
  .)11ي (مبنا (لزوم) رسیدن به خیراعلی مستلزم مسئولیت داشتن انسان است ضرورت .3

  نتیجه: انسان در برابر خداوند مسئول است.
شناختی بیان شـد، براسـاس حکمـت الهـی، طور که در مبناي یازدهم از مبانی هستیهمان

هدف از آفرینش انسان را رسیدن به  خداوند انسان را با اختیار و علم و قدرت آفریده است و
اش (که همان خیراعلی است) قرار داده است. ایـن رسـیدن بـه کمـال، براسـاس کمال حقیقی

تفـاوت باشـد و از حکمت الهی ضرورت دارد. حال اگر انسان نسبت به این هـدف نتوانـد بی
آفـرینش و  لحاظ تکوینی مجبور به پیمودن مسیر تکامل خویش باشد، بـا اختیـار و هـدف از

تفاوت باشد که باز هـم بـه مقصـود حکمت الهی منافات دارد. اگر بتواند از لحاظ تشریعی بی
تواند خلاف کمال خویش قـدم بـردارد، امـا تشـریعاً نخواهد رسید. بنابراین، انسان تکویناً می

عبارت دیگر، ضرورت رسیدن به خیر اعلی نسبت به دستیابی به کمال خویش مسئول است. به
  مستلزم مسئولیت داشتن انسان است.

  برهان چهارم

 ،ش، نظامی کـه در آن انسـان داراي مسـئولیت باشـدیبا وجود انسانِ داراي اختیار، قدرت، علم و گرا .1
  .)12ي (مبنا نسبت به نظامی که چنین نباشد احسن است

  .)12ي (مبنا نظام حاکم بر عالم، نظام احسن است .2
  داوند مسئول است.نتیجه: انسان در برابر خ

نظام حاکم بر روابط افراد بـا خداونـد، افـراد بـا یکـدیگر و  ،است که اگر انسان مسئول نباشدروشن 
شود و جهـان مـادي نیـز بـه نـابودي خواهـد حتی رابطه فرد با کل جهان هستی دچار فساد و تباهی می

امکـان  يار بـرایـلازمـۀ وجـود اختت نرونـد کـه یر بـار مسـئولیعملاً ز هاانسان ینکه برخیگرایید. اما ا
 ،نـیمکطور که در زمان خودمـان مشـاهده مـیهمان .منافات ندارد يت ویبا اصل مسئول ،ت استیمسئول

موجـب فسـاد در  ،خصـوص سـردمداران و حاکمـان جهـانبهـا و مسئولیت نرفتن برخی انسانر بار یز
  گناه).صدها هزار انسان بیها شده است (مانند ساختن بمب اتم و نابود کردن برخی زمینه
  م.هستیدر چارچوب نظام احسن قابل تبیین و ناگزیر از پذیرش آن » مسئولیت انسان« ،بنابراین
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  برهان پنجم

  .)13ي (مبنا خداوند داراي وصف رحمانیت است .1
  .)13ي (مبنا شودها میرحمانیت خدا موجب هدایت تشریعی و تکوینی انسان .2
  .)3ي (مبنا خداوند موجب جعل تکالیف استهدایت تشریعی  .3
  .)3 دواژهی(کل جعل تکالیف ملازم جعل مسئولیت است .4

  نتیجه: انسان در برابر خداوند مسئول است.
شـناختی بیـان شـد، یکـی از اوصـاف خداونـد طور که در مبناي سیزدهم از مبانی هستیهمان

باشـد. به همۀ بنـدگان و موجـودات میپایان خداوند نسبت معناي رحمت بیرحمانیت است که به
کـه خداونـد از روي  امعنـاین وصف خداوند، هم در تشریع و هم در تکوین جاري اسـت؛ بـدین

ها، کند. در این میان، یکی از مقدمات هدایت انسـانها را هدایت میفضل و رحمت خویش، انسان
الهی، کـه بـر هـدایت بنـدگان واقع، عدم مسئولیت انسان با رحمت واسعۀ اصل مسئولیت است. در

  خویش دلالت دارد، در تضاد است.
  ر استفاده کرد:ی، از مقدمه ز4 و 3ي هاتوان با ادغام مقدمهدر برهان مذکور می

  .)3ي (مبنا از لوازم هدایت تشریعی انسان، اصل مسئولیت اخلاقی اوست .3

  برهان ششم

  .)14ي (مبنا خداوند عادل است .1
انـد را جمله انسان) که محتاج هدایت تشریعی بودهتشریعی، خداوند نیاز موجوداتی (ازبراساس عدل  .2

  .)14ي (مبنا تأمین کرده است
  .)3ي (مبنا هدایت تشریعی موجب جعل تکالیف است .3
  .)3 دواژهی(کل جعل تکالیف ملازم با مسئولیت است .4

  نتیجه: انسان در برابر خداوند مسئول است.
شناختی، خداوند داراي عدل تشریعی است. عـدل تشـریعی چهاردهم از مبانی هستیبراساس مبناي 

اند، به مقتضاي مصالح معناست که وي نسبت به موجوداتی که نیازمند هدایت تشریعی بودهخداوند بدین
و مفاسد آنان رفع نیاز نموده است. عدم مسئولیت انسان با هدایت تشریعی وي در تضاد است؛ زیرا هدف 

که اگر انسان مسئول نباشد، به کمال حقیقی دست حالیهدایت انسان، رسیدن به کمال حقیقی است. در از
  این با عدل تشریعی خداوند سازگار نیست. بنابراین، انسان مسئول است. و پیدا نخواهد کرد
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  يريگجهينت
ف در یـشـد تکل ،سـانان یت اخلاقـیمسـئول یشناختیهست یمبان آنچه گذشت، و با توجه بهبا توجه به 
ت انسـان یبـا اصـل مسـئولسوي دیگر، با حق و از  سو،کیمسلم است که از  يف اسلام امریمکتب شر

 ،گـرید يز خواهد آمـد. از سـویت نیمسئول ،ان باشدیدر م یفیا تکلیهر جا حق  ،نیبنابرا ،در تلازم است
 .ندهسـتف مرتبط یم با بحث تکلیرمستقیا غیم یطور مستقبه یبه نوع یهمگ ،شد بیانکه  يایاتیاله یمبان
ار است که جهـت ین اصل بسید اثبات اینند. فواکیز ما را به اصل مذکور رهنمون مین ین مبانیا ،جهینتدر

  شود:یاختصار به چند مورد اشاره م
رش یا عـدم پـذیـن حقـوق یعدم شناخت ا .گران مسئولندیها نسبت به حقوق خداوند و دانسان .1
  شود.یش، مانع عقاب نمیت خویمسئول
 ،نیت دارد. بنـابرایمسـئول ،رگذار اسـتیاش تأثياریکه در رشد کمال اخت یانسان نسبت به هر فعل .2

  ست.یقابل قبول ن ،»ندارم یتین مورد خاص مسئولیدر ا« مانند: ياانهیجملات عام
  ست.آور اتیم، مسئولیرمستقیم و چه غیدر عالم چه به نحو مستق یفساد و تباه .3
ف یـجـز عـدم تکل ییمعنا یتیمسئولیرا بیز ؛ق مسئول بودن انسان امکان نداردیت جز از طریهدا .4

  ندارد. ین الهیدر برابر فرام
مسئول نبودن انسان با حکمت، عدل، رحمت الهی و نظام احسن در تضـاد اسـت. ایـن امـر  .5
عـادل نیسـت و هـم نظـام حـاکم معناست که اگر انسان مسئول نباشد، هم خداوند حکیم و  بدین

  برعالم نظام احسن نیست.
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